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دهیچک
هاي قوي و ماندگاري است که سـبب مقبولیـت   هاي داستانی نظامی، شخصیتترین عناصر روایی در منظومهیکی از مهم
ایـن  . شـود خسرو در منظومه خسرو و شیرین تحلیـل مـی  هاي شخصیتیدر این پژوهش ویژگی. ها شده انداین منظومه

هاي بارت، هروشفسکی و مایک بـال در آن بـه   تحلیل بر پایه نظریه معنامحور صورت گرفته است و نیز تلفیقی از نظریه
دهد که خسرو یک شخصیت چند بعدي و دربردارنده صفات متعدد و گاه متناقض نتایج تحقیق نشان می. کار رفته است

کند خسرو یک شخصـیت پیچیـده   همچنین این تحقیق اثبات می. جویی استترین صفت روایی او کامکه برجستهاست
.است و همین نکته عاملی براي تأثیرگذاري و ماندگاري این شخصیت در تاریخ ادبیات است

هاي کلیديواژه
.نظامی، خسرو و شیرین، شخصیت، نظریه معنامحور

مقدمه-1
ها نیـز  ارزندگی داستان. گیردشود و بدون تصور آن، داستان شکل نمیترین عناصر روایت محسوب میشخصیت از مهم

هـایی را کـه   نظامی در منظومه خسرو و شـیرین شخصـیت  . شودها سنجیده میهاي آناز طریق نحوه پرداخت شخصیت
اند، از بافت تـاریخی خـود خـارج    ت یافتهقبلاً در متون تاریخی و شاهنامه فردوسی از راه مستندات کتبی و شفاهی هوی

این تغییر ژانر سبب شده است تا با وجود ثابت ماندن نقـش و  . اي بخشیده استها هویت تازهکرده، در ژانر غنایی به آن
هدف این پژوهش نیز تحلیل و بررسی شخصیت خسرو و . ها تغییر کندهاي آنها و خصلتها، ویژگیکارکرد شخصیت

بدین منظـور بـا اسـتفاده از نظریـه معنـامحور و روشـی کـه برآمـده از ایـن نظریـه اسـت،            . اي او استهکشف ویژگی
هـایی را  واکاوي متن منظومه خسـرو و شـیرین داده  . هاي فردي شخصیت خسرو از دل متن استخراج شده استخصلت

شخصیت خسرو در منظومه خسرو و -1:ها پاسخ دهیمتوانیم به این پرسشها میگذارد که بر اساس آندر اختیار ما می
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-3ها در وجود او غلبه و برجستگی بیشـتري دارنـد؟   کدام صفات و خصلت-2هایی دارد؟ شیرین چه صفات و ویژگی
شخصیت خسرو در این منظومـه سـاده   -4هاي بیانی بهره برده است؟ ها از چه شیوهنظامی براي نشان دادن این خصلت

یا ایستا؟است یا پیچیده و پویاست 

پیشینه پژوهش-2
هـاي موجـود نیـز عمـدتاً     در حوزه تحلیل شخصیت تا کنون تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است و معدود پـژوهش 

: هایی مثلنامهها بسنده شده است؛ از جمله پایانها به نقل وقایع و معرفی شخصیترویکرد توصیفی دارند و در آن
. هاي ادبی غنایی در بازآفرینی سینمایی با تأکید بر منظومه خسرو و شیرینتظرفی). 1382.(حیاتی، زهرا-
. سیماي عاشقان در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون). 1386.( برومندفر، مریم-
. شخصیت پردازي در خسرو و شیرین). 1386.(جعفري مربوئیه، لیلا-
. و و شیرین نظامی گنجويهاي نمایشی در خسربررسی جنبه). 1381.(مهجور، پریسا-

هایی مثل یادگار گنبد دوار نوشته منصور ثروت و قهرمانان خسرو و شیرین نوشته لیلی ریاحی کـه در  همچنین کتاب
. ها نیز پرداخته شده استدومی علاوه بر توصیف و نقل ماجرا به معرفی چهره تاریخی شخصیت

: همچون. رویکرد تحلیلی و مبتنی بر نظریه علمی نیز وجود داردهاي توصیفی، مقالات و تحقیقاتی بادر کنار پژوهش
.سیماي شاپور در خسرو و شیرین) 1388. (صفري، جهانگیر و حسینی، سید مجتبی-
. شخصیت شیرین در منظومه خسرو و شیرین نظامی). 1384. (پناهی، نعمت االله-
.ها در خسرو و شیرین نظامیشخصیتبررسی ساز و کار ). 1388. (فاطمی، حسین و درپر، مریم-

این نظریه براي بررسی جایگـاه نقشـی شخصـیت    . گراستها بنیان نظري تحقیق، نظریه ساختدر غالب این پژوهش
بـر همـین اسـاس در ایـن مقالـه بـراي تحلیـل        . هاي فردي شخصیت را مشخص کنـد تواند ویژگیمفید است ولی نمی

هاي ادبی سابقه نداشته است و براي چنین رویکردي در پژوهش. ده شده استشخصیت خسرو از نظریه معنامحور استفا
.شودنخستین بار است که انجام می

تبیین نظریه معنامحور-3
هـایی اسـت کـه ادبیـات     هاي محدودي تقلیـل ندهـد، از چـالش   مند که شخصیت را به چهارچوبتبیین یک نظریه نظام

عنصر شخصیت عنصري است که در روایت کمتر از همه تـن بـه   «ن معتقد است تولا. داستانی هنوز به آن نپرداخته است
:Toolan, 2001(» مهـري قـرار گرفتـه اسـت    شناختی مورد بیدهد و در نتیجه در مطالعات روایتمند میتحلیل نظام

اسان ضـمن طـرح   شناند و روایتشناختی جایگاه مستقلی نیافتههاي روایتهاي شخصیت بین نظریهاگر چه نظریه). 80
نظریـه  : نظریـه غالـب در ایـن حـوزه رسـید     1توان به سـه اند، باز هم میها سخن گفتههاي خود به اختصار از آندیدگاه
. شناختیگرا، نظریه معنامحور و نظریه نشانهساخت

شـود، در  ه میگرا با نادیده گرفتن فردیت هر شخصیت فقط به نقش و کارکرد او در داستان توجاگر در نظریه ساخت
پردازان معنامحور بـر ایـن باورنـد کـه     درحقیقت نظریه. گر به هویت فردي شخصیت استنظریه معنامحور توجه تحلیل

اي از شخصیت تنها عاملی نیست کـه بایـد نقشـی را بـازي کنـد بلکـه هویـت او بسـیار پیچیـده اسـت و از مجموعـه           «
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هاي مختلفـی  هاي معنایی روشبراي رسیدن به این مشخصه). 147: 1371اخوت،(» شودهاي معنایی تشکیل میمشخصه
اي از ویژگـی هـاي   خواننـده هنگـام مواجـه شـدن بـا مـتن داسـتان، مجموعـه        2به نظر رولان بارت. پیشنهاد شده است

بـه اعتقـاد او خوانـدن    . رسـد ها به نـامی بـراي شخصـیت مـی    کند و از ترکیب آنها را در ذهن خود جمع میشخصیت
کند و به ها یا صفات روایی را کشف میهاي داستان ویژگیست براي نامیدن؛ خواننده در هنگام خواندن جملهکوششی ا

بندي و ترکیـب  ؛ سپس به دسته... دهد؛ مثل حسادت، دست و دل بازي، زنانگی، ناآرامی، غرور، استقلال وها نامی میآن
بدین ترتیب نـوعی الگـو بـراي تعبیـر شخصـیت فـراهم       . شودیبندي گفته مپردازد که به آن فرآیند جمعاین صفات می

.گیردشود و یک شخصیت شکل میمی
Proper(توان بـه اسـم خـاص    ها میشمرد که از طریق آنکنان در تکمیل نظریه بارت چهار اصل را بر می-ریمون

Name(3تکرار، تشابه، تضـاد، دلالـت  : این چهار اصل عبارتند از. رسید)Rimmon-kenan, 2005: 41 .(  در کنـار
هاي شخصـیت ابزارهـایی نیـز    گذاري خصلتهاي متنی و نامگر براي دریافت قرینهبخش، تحلیلاین چهار اصل وحدت

-Toolan, 2001: 88(صفت، نام، ظاهر بیرونی و اعمال شخصیت در رسیدن به اسـم خـاص مؤثرنـد    . در اختیار دارد

ها و او گفتار و رفتار و ظاهر شخصیت. کندانی را مثل افراد انسانی مطالعه میهاي داستگر معناگرا، شخصیتتحلیل). 91
هـاي  کند تا به ویژگـی ها را بررسی میتشابه و تضاد و دلالت این گفتارها و رفتارها و رابطه شخصیت با دیگر شخصیت

تـوان از طریـق   ستیم فقط مـی قسمت عمده آنچه را که ما ه«هاروي معتقد است . جی. دبلیو. ها دست پیدا کندشخصیت
کنـد و گـر چـه    او بر شبکه روابط انسانی تأکید مـی ). punday, 2003: 54(» روابطی که با دیگران داریم تعریف کرد

اش نظر منتقدین را بـه خـود   دهد تا حدي قدیمی و سنتی است، ایدهارائه می» دیگران«توصیفی که از رابطه شخصیت و 
تري ارائه کـرده اسـت کـه    هاي داستانی ایده تکامل یافتهاي بررسی و تحلیل شخصیتهروشفسکی بر. جلب کرده است

تواند به صورت یـک سـاختار   اي که شخصیت نام دارد، میبه اعتقاد او سازه. گذاري کنیمتوانیم آن را مدل درختی ناممی
گیرند کـه نیـروي تکـاملی    اي میهایی جسلسله مراتبی شبیه به درخت نمایان شود که در آن عناصر شخصیت در مقوله

در ایـن مـدل جزئیـات مختلـف در یـک مقولـه       ). Rimmon-kenan, 2005: 39(دهنـد  شخصـیت را افـزایش مـی   
مثلاً دیدارهاي مکرر شخصـیت از مـادرش در   . آیدیابند و یک الگوي مقدماتی به دست میبخش با هم پیوند میوحدت

» دوگـانگی عـاطفی  «تر یا با عنوان کلی» رابطه فلان شخص با مادرش«ه صورت تواند باش با او، میکنار دعواهاي روزانه
را در کنار آن قرار دهیم ... اگر مقولات مشابه مثل رابطه با همسر، دوستان، فرزندان، رئیس، افراد ناشناس و. تعریف شود

دوگـانگی عـاطفی مشـهود باشـد،     رسیم و اگر در هر یک از این الگوها همین می» رابطه فلان شخص با مردم«به الگوي 
هـاي  بینـی و خصـلت  هاي دیگري مثل جهـان توان مقولهبه همین ترتیب می. توان آن را ویژگی شخصیت قلمداد کردمی

هـا  را در این ساختار قرار داد و از ترکیـب آن ... فردي همچون خست و بخشندگی، غرور و فروتنی، ترس و شجاعت و
.به شخصیت رسید

هاي شخصیت و شکل دادن به هویـت  اي که مطرح شد، واکاوي متن براي کشف ویژگیچهار نظریهنقطه مشترك در
او است؛ چه این کار از طریق خوانش و تمرکز بر رفتار و گفتار و ظاهر شخصیت باشد، چه از طریـق بررسـی رابطـه او    

داشـتن فهرسـتی از صـفات و    گـر مسـتلزم  هاي معنایی توسـط تحلیـل  هاي داستان؛ اما کشف مشخصهبا دیگر شخصیت
مایـک بـال بـا ارائـه یـک      . ها را داشته باشد یا نداشته باشدتواند بخشی از آنهاست که هر شخصیت داستانی میویژگی

هاي مـرتبط در نظـر   هاي شخصیت را ویژگیگیریم کدام ویژگیدهد که چگونه تصمیم میتئوري معنامحور، توضیح می
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هـایی بـا   دهـد، زوج فهرست صفاتی که بال پیشنهاد مـی . ا در ردیف دوم اهمیت قرار دهیمها ربگیریم و کدام یک از آن
:کنندها آشکار میاي از شخصیتمعانی معکوس هستند که خود را از طریق عمل کردن در درون تعداد قابل ملاحظه

تواننـد  رونـده مـی  پـیش / نامهربـان و ارتجـاعی  / مـرد، مهربـان  / غنـی، زن / کوچک، فقیـر / هایی از قبیل بزرگویژگی
محورهاي معنایی مرتبطی باشند؛ انتخاب محورهاي معنایی مرتبط تنها شامل تمرکز روي آن محورهایی است که تصویر 

از میان محورهایی که تعداد کم یـا حتـی یـک    . کنند؛ چه مثبت باشند و چه منفیها را معین میبیشترین تعداد شخصیت
باشند یا به وقایع مهـم مربـوط شـوند    » قوي«شوند که گیرند، تنها محورهایی بررسی میها را در بر میعدد از شخصیت

)C. F. Punday, 2003: 55-56.(
یـا میـزان   (کند، تنوعات مربـوط بـه درجـه    طور که بال پیشنهاد میرسد، اگر هماناگر چه تئوري بال ساده به نظر می

نظر بگیریم، تا حدودي از سادگی تکنیک اصـلی دور  . صفات را دربروز ) یا میزان احتمال(و وجه ) ضعیف و قوي بودن
.شویم و طیف وسیعی از انواع شخصیت را در اختیار خواهیم داشت که هیچ یک به دیگري شبیه نیستندمی

تحلیل معنایی شخصیت خسرو-4
اوي و صـفات  هاي مختلف شخصـیت خسـرو واک ـ  هاي مختلف تلاش شده است ویژگیدر این پژوهش با تلفیق روش

تر مثل رابطه خسرو بـا شـیرین،   هاي جزئیبررسی ارتباط خسرو با دیگر اشخاص داستان از دسته. روایی او آشکار شود
... تر مثل رابطه خسرو بـا زنـان، رقیبـان، طبقـات فرودسـت و     هاي کلیشود و به دستهشروع می... مریم، فرهاد، شاپور و

بینـیم و از دیگـر سـو اجتنـابش از     شیرین از یک سو میل و رغبتش به شـیرین را مـی  مثلاً در رابطه خسرو با . انجامدمی
در شاخه دیگر مدل درختی یعنی رابطه خسـرو  . تواند ویژگی دوگانگی عاطفی خسرو محسوب شودازدواج با او را؛ این می

خسـرو از  . انگی عاطفی شخصیت هستیمباز هم شاهد دوگ) تر رابطه او با رقیبانشیا در مقوله کلی(با فرهاد و بهرام چوبین 
ها دچار غم و انـدوه شـدید   چینی علیه رقیبانش است و از دیگر سو با شنیدن خبر مرگ آنیک سو به دنبال جنگ و دسیسه

.یابیم که این دوگانگی عاطفی حاصل دو خصلت غرور و مهربانی استتر در میهاي دقیقدر بررسی. شودمی
هاي مختلـف ایـن   و در قالب چهار اصل تکرار، تشابه، تضاد و دلالت ما را به سمت ویژگیتحلیل رفتار و گفتار خسر

شـود و او را شخصـیتی   مقاومت ناپذیري خسرو در مقابل زنـان بارهـا در داسـتان تکـرار مـی     . کندشخصیت هدایت می
مؤیـد همـین صـفت اسـت؛ در     زنـد کـه   هاي مختلف نیز از او سر میدو رفتار مشابه در موقعیت. نمایاندپیشه میهوس

شود فرستد و خسرو متوجه این موضوع نمیاصفهان شکر پس از مست کردن خسرو، به جاي خود کنیزش را نزد او می
آیـد، پیرزنـی از آشـنایانش را بـه     شیرین نیز در شب ازدواجش وقتی خسرو مست به بالین او مـی ). 351: 1386نظامی،(

علاوه بر تکرار و تشابه، تضـاد نیـز در   ). 450-451: 1386نظامی،(شود متوجه نمیفرستد و خسرو باز هم داخل اتاق می
دیدارهاي مکرر خسرو با شیرین و به قهر بازگشـتنش از نـزد او، مسـرور    . بررسی معنایی شخصیت خسرو راه گشاست

به اصـفهان و ازدواج بـا   بودن از مرگ مریم و عزاداري براي او، نرفتن به خواستگاري شیرین با وجود نبود مانع و رفتن
هـایی از  شکر اصفهانی، ترس و گریز از بهرام چوبین و در نهایت شجاعت و دلاوري نشان دادن در جنـگ بـا او نمونـه   

در مورد اصل چهارم یعنی دلالت، نظامی . هاي خسرو رسیدتوان به ویژگیها میرفتارهاي متناقضی است که از درون آن
هاي نا به جا مخاطب را در رابطـه بـا شخصـیت    پردازي رعایت کرده است و گاه با دلالتتگاه آگاهانه آن را در شخصی

آید که نخسـتین  طور به ذهن میکند، این تنی مشاهده میمثلاً وقتی خسرو، شیرین را عریان در حال آب. سازدگمراه می
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رانـی  حیرت یا دربـاره شـاهزاده هـوس   -استکه نظامی به تفصیل آن را بیان کرده –واکنش او در برابر این همه زیبایی 
امان است اي بیکه اولین واکنش او در نخستین لحظات نگریستن به شیرین، گریهچون خسرو میل جنسی باشد، درحالی

هاي انسانی چه در خسـرو و  این گریه هیچ دلالتی بر هیچ یک از ویژگی. دهدکه توأم با احساس حسرت به او دست می
کنـد و نـه   نه حیرت جمال در نخستین لحظات نگریسـتن اقتضـاي گریسـتن مـی    «دیگري ندارد زیرا چه در هر شخص 

احساس شهوي و نه آمیزه این دو با این تعبیر که گریه خسـرو از ایـن روي اسـت کـه چـرا موجـودي بـدان زیبـایی و         
). 165: 1373حمیدیان،(» انگیزي را در تصاحب خود نداردهوس

اي از نحوه کاربرد نظریه براي تحلیل شخصیت خسرو بود که براي جلـوگیري از اطالـه   مونهتوضیحاتی که ذکر شد، ن
ارائـه  ) هاي معکوسزوج(4ها در قالب فهرستی از صفات متقابلشود و ماحصل این بررسیکلام به این مقدار بسنده می

. شودمی
)آزمندي: صفت غالب(سخاوت و آزمندي -4-1

هـاي آسـمانی   دهد که بـر بـالاي آن تمثـال   او بر تخت گوهرنشانی تکیه می. طلب استاهگرا و جخسرو فردي تجمل
خوان او میل در وسعت دارد و انواع خوردنی بر آن دیده . گذاردنقش شده است و عظمت و حشمت او را به نمایش می

). 345: 1386نظـامی، (غذاي مخصوص او کبابی از گوشت کره اسب است که بر آن در و گـوهر سـوده باشـند    . شودمی
نظـامی،  (رسد هایی که اندوخته است، به آرامش میخزانه او چهل خانه گنج دارد و خسرو از ورود به آن و دیدن گنجینه

برد؛ حتی به هنگام سـخاوت،  هاي ظاهري است و از نمایش جاه و شکوهش لذت میاو شیفته جلوه). 1386:492-491
مثلاً عادت او این اسـت کـه در   . طلبی استثروت و در جهت ارضاي حس جاهبذل و بخشش او نمایش به رخ کشیدن

هاي زر و خوان و هر چه با آن هست را اي از کباب مخصوصش تناول کرد، غذا و ظرفپاي سفره طعام وقتی چند لقمه
عقد شـیرین فـراهم   کابینی که براي). 346: 1386نظامی، (به هر کدام از حاضران درگاه که چشمش بر او بیفتد، ببخشد 

مندانه و به هـدف ابـراز محبـت و احتـرام تقـدیم شـده       کند نیز اگر چه سخاوتکند و گنجی که پیش پاي او نثار میمی
بـود، بایـد شـامل حـال     است، در عین حال نمایش جاه و شکوه خسرو است زیرا اگر این سخاوت یک صفت ذاتی مـی 

او در وقـت  . شـود و فقط در مقابل درباریان و نزدیکـانش آشـکار مـی   بازي خسرشد ولی دست و دلمردم عادي نیز می
پس از ازدواج با شیرین براي قـدردانی از  . کندحد و حصر نثار میهاي بیگذرانی به نواي ساز باربد و نکیسا صلهخوش

بـران زحمـات   بخشد و براي جگوهر سرخ و زر زرد می-کنیزکان شیرین-ترك و همیلا یاوران خود به همایون و سمن
خسـرو فقـط در   ). 444-445: 1386نظامی، (کند را با تشریف و منشور تقدیم او می-عمه شیرین-شاپور ملک شمیرا 

افتد و براي پیرایه بخشیدن بـه روان بـه دنبـال بخشـش بـه      هاي حیات به فکر مردم و طبقات فرودست میواپسین سال
نشینی با شـیرین دانسـت و شـاید    توان نتیجه همسخاوت در او را میاین تحول روحی و بروز صفت. رودمایگان میبی

قـدر قـوي   در هر حـال ایـن سـخاوت دیرهنگـام آن    . شدداد، در داد و دهش مشابه شیرین میاگر عمر خسرو کفاف می
.گرایی و آزمندي او را بپوشاندنیست که بتواند تجمل

)گريستم: صفت غالب(گري دادگري و ستم-4-2
: کنددر توصیفات مستقیم خود خسرو را پادشاهی عادل و دادگستر معرفی مینظامی

جهــان را عــدل نوشــروان شــد از یــاد    دادز بــــس کافتادگــــان را داد مــــی  
)212: 1386نظامی، (
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چـوبین و توطئـه علیـه    در ماجراي شورش بهـرام  . شودهاي زیرین متن آشکار میپوچی این توصیف با خوانش لایه
یـابیم کـه خسـرو در ایـن مـاجرا صـرفاً شـاهزاده        پوشی نظامی و خائن جلوه دادن بهرام درمیخسروپرویز، به رغم پرده

گناهی که قربانی دسیسه دیگران شده نیست بلکه به واقع بیداد او گریبانش را گرفته، دست انتقام مردم از آستین بهرام بی
شـوراند  ها را علیه خسرو میکند که بهرام با استفاده از نارضایتی مردم، آننظامی خود اذعان می. چوبین بیرون آمده است

نـه فقـط مـردم بلکـه نزدیکـان      ). 217: 1386نظامی، (گذارد بیند، پا به فرار میو خسرو که رعیت را از خود برگشته می
وقتـی  . شوندورزي خسرو مینی هستند که قربانی کینهشیرین و فرهاد از جمله کسا. خسرو نیز از ظلم او در امان نبودند

:آیدجویی برمیآید، درصدد تلافیخسرو از ناز و سرکشی شیرین به تنگ می
ــتیزش  ــر آن دارد ســ ــر دم بــ ــرا هــ مــ
مــــن ایــــن آزرم تــــا کــــی دارم او را

ــزش   ــون بریـ ــتغفراالله خـ ــز اسـ ــه خیـ کـ
ــام آزارم او را  ــو آزردم تمــــــ چــــــ

)356: 1386نظامی، (
:گیرد مونس و همدم شیرین را از او جدا کندو براي انتقام تصمیم می

ــر نـــور     ــته بـــود از راي پـ ــک دانسـ ملـ
بــه خــدمت خوانــد و کــردش خــاص درگــاه 

پــرداز شــیرین اســت شــاپور   کــه غــم 
ــاه    ــد آن مـ ــگ آیـ ــر تنـ ــایی مگـ ز تنهـ

)358: 1386نظامی، (
خسرو براي رسیدن به خواسته خود و حذف رقیب، بـا  . دارد هم در عین ناجوانمردي استی که بر فرهاد روا میظلم

گري آلوده کند اما هـر قـدر از   البته نظامی دوست ندارد دامن شهریار را به صفت ستم. زندنیرنگ مرگ فرهاد را رقم می
یکـی از  . زنـد کشد و بدنامی خسرو را فریـاد مـی  ا بیرون میعدل و داد او سخن بگوید، باز حقیقت از درون متن خود ر

در قصر خسـرو  . هاي متناقض درباره صفت عدل خسرو توصیف عجیب نظامی از نحوه دادگري این پادشاه استدلالت
، بیمـاران نـاتوان، زنـدانیان و    )درویشـان (منـدان  تـوانگران، حاجـت  : به هنگام بار عام، پنج صف از مردم حضـور دارنـد  

ترتیـب تـوانگر   بـدین . دهد که هر صف به صف زیر خود نگاه کنددارنده بار به این پنج گروه ندا می. کومان به مرگمح
گوید؛ بیمار از دیدن بندي به نعمت بیند شکر سلامت میآورد؛ درویش وقتی بیمار را میبا دیدن درویش شکر به جا می

کند که به جاي او نیست و خونی وقتی امید رهایی را هزار شکر میکند؛ بندي از دیدن خونی هزارآزادي شکر بسیار می
:نظامی این سیاست خسرو را دلالتی بر عدالت او دانسته است. یابددارد، شکرش فزونی میچشم می

ــدین داد  ــاله بــ ــه ســ ــرو همــ چـــو مصـــر از شـــکر بـــودي شـــکرآباد درِ خســ
)344: 1386نظامی، (

حالی که خسرو عملاً هیچ دادگري و عدلی در حق ایشان نکرده است بلکه در موقعیتی قرارشان داده اسـت تـا از   در
شود که اظهار نـدامت او  گري در خسرو وقتی آشکارتر میغلبه صفت ستم. وضعیتی که در آن هستند، ابراز رضایت کنند

:کنیماز گذشته را مشاهده می
ــدعت  ــد ز بـ ــیمان شـ ــدا پشـ ــاي بیـ ســــراي عــــدل را نــــو کــــرد بنیــــاددهـ

)1386:468نظامی، (
اي، بـا  گوید دنیایی که با نعمـت آبـاد کـرده   او به خسرو می. گري خسرو اشاره شده استدر گفتار شیرین هم به ستم

از آه . کنـد را نـابود مـی  زنـد و همـه  بیداد ویران نکن و مصداق گاو پر شیر نباش که آخر بـه ظـرف شـیرش لگـد مـی     
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نشینان بترس که وقتی نفرین مظلومان ملکت را به باد داده باشد، دیگـر هـیچ تلاشـی سـودي     دادخواهان و دعاي خلوت
: نخواهد داشت

جهان سوزي بس اسـت و جورسـازي  
از آن ترسم که گـردد آن مثـل راسـت   

تـــو را بـــه گـــر رعیـــت را نـــوازي     
اسـت خوکه آن کس گفت کاو را کس نمـی 

)459: 1386نظامی، (
اگر چه نظامی تصویري منفی از او –شود و شیرویه ها محقق میکاريبینی شیرین درباره نتیجه ستمدر نهایت نیز پیش

:نشیندگرمی کسانی که تحت ظلم خسرو بودند، به تخت میبه پشت-ارائه داده است
ــاز    ــر نـ ــه در سـ ــروري کـ ــردز مغـ گیـ

نــــو اقبــــالی بــــرآرد دســــت ناگــــاه
ــردد  ــواه گــ ــو نیکوخــ ــق را چــ خلایــ

مراعــــات از رعیــــت بــــاز گیــــرد   
کنــــد دســــت دراز از خلــــق کوتــــاه
بــــه اجمــــاع خلایــــق شــــاه گــــردد

)1386:459نظامی، (
)غرور: صفت غالب(فروتنی و غرور -4-3

در حـین  . این خصلت به ویژه در گفتار او منعکس اسـت . غروري استخسرو در منظومه نظامی، جوان خودخواه و م
شود یا زمانی که در مقابل او از خـود فروتنـی و نرمشـی    وگو با شیرین هر گاه با سرسختی و ناز شیرین مواجه میگفت

:کندهایش اضافه مینشان داده یا در مواقعی که از او درخواستی دارد، تحقیر یا تهدیدي را به حرف
ــ ــنم از دمچ ــتن و دورت بی ــاز گش س

ــویش  ــه خ ــآري ام در خان ــواهی ک نخ
بــه داروي فراموشــی کشــم دســت   
ز شــیرین مهــر بــردارم دگــر بــار    

تـو خـود دانــی کـه در شمشـیر بــازي    

...رهــــم نزدیــــک شــــد در بازگشــــتن
...مبــــارك بــــاد، گیــــرم راه در پــــیش
...بـــه یـــاد ســـاقی دیگـــر شـــوم مســـت

ــار   ــکر بـ ــگ آرم شـ ــه چنـ ــکرنامی بـ شـ
)394: 1386نظامی، (

هــــلاك ســــر بــــود گــــردن فــــرازي
)244: 1386نظامی، (

دهد اما خسرو که به سبب شورش بهرام چوبین از شهر خود گریزان و به ارمـن  شیرین براي خسرو تن به آوارگی می
شنود، به خشم هاي او براي باز پس گرفتن حکومت را میصلت و نصیحتپناهنده شده است، وقتی اجتناب شیرین از و

غرور و تکبر ). 251: 1386نظامی، (کند آید و شیرین را عامل آوارگی و جلاي وطن و رها کردن حکومت معرفی میمی
ازدواج با مـریم  کند و تن بهدهد حسن نیت و خیرخواهی شیرین را ببیند؛ پس به قهر او را ترك میبه خسرو اجازه نمی

پذیرد که دلش به شیرین متمایل است، شرط او براي ازدواج رسمی و با کابین را نمیپس از مرگ مریم هم با آن. دهدمی
تصور خسرو این اسـت کـه اگـر شـرط     . کندو براي انتقام از شیرین و خرد کردن او به اصفهان رفته، با شکر ازدواج می

.بخرد، دیگر حریف تقاضاهاي او نخواهد بود و این پندار ناشی از غرور خسرو استشیرین را بپذیرد و ناز او را 
ــیري    ــرد ش ــد ک ــه بای ــوي چ ــرا دع م
ــاز  ــرك طن ــت آن ت ــر گرف ــان در س چن
ــد   ــینه جوی ــتاند س ــردان دل س ــو کُ چ

ــري   ــن دلی ــر م ــد ب ــویی کن ــه آه ...ک
کزو خسـرو نـه، کیخسـرو کشـد نـاز     
ــد   ــه جوی ــی گنجین ــه ده ــرش خان گ

)355: 1386نظامی، (
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توانیم آن را بخشی از هویت خسرو رسیم و میها باز هم به صفت غرور میدر بررسی رابطه خسرو با سایر شخصیت
رسد امـا هـر   در برخورد اول این رابطه فروتنانه به نظر می. یکی از این موارد رابطه خسرو با فرهاد است. در نظر بگیریم

. شـود ود، نگاه تحقیرآمیز خسرو به فرهاد و غروري که وجودش را گرفتـه اسـت، آشـکارتر مـی    رچه روایت جلوتر می
کند؛ چـه رسـد   دار میاي چون فرهاد، رقیب عشقی پادشاه ایران باشد به اندازه کافی غرور خسرو را جریحهکه آشفتهاین

از دیگـر  . در آن نـاتوان بـود، برآیـد   که در عشق از او پیشی بگیرد و از عهـده راضـی کـردن شـیرین کـه خسـرو       به این
:است) ص(شود، برخورد خسرو با نامه رسول اکرم هایی که ما را به ویژگی غرور رهنمون میویژگی

ــش   ــت آت ــد او ز هیب ــی دی ــزخط انگی
ــردش از راه  ــاهی بــ ــرور پادشــ غــ
ــرامم    ــن احت ــا ای ــه ب ــره ک ــه را زه ک

نوشـــته کـــز محمـــد ســـوي پرویـــز
شـاه که گستاخی که یـارد بـا چـو مـن     

ــامم   ــالاي نـ ــود بـ ــام خـ ــد نـ نویسـ
)497: 1386نظامی،(

جا که نظامی در طی داستان از آن. کندپذیرد و نامه را پاره میرا نمی) ص(او به واسطه تکبري که دارد، دعوت پیامبر 
سـت و ایـن دقـت و توجـه در     صفت غرور خسرو را برجسته کرده، رفتـار او هنگـام دریافـت نامـه پیـامبر باورپـذیر ا      

.شودسرایی نظامی محسوب میپردازي، از نقاط قوت داستانشخصیت
. تواند محل جمع صفات متنـوع و گـاه متنـاقض باشـد    اي است که یک شخصیت میپردازي نظامی به گونهشخصیت

ته نیست و صـفت غالـب در   البته این فروتنی چندان برجس. خسرو در عین حال که مغرور است، میل به فروتنی نیز دارد
-رفتـار خسـرو در مقابـل معلمـش    . هاسـت از مصادیق فروتنی، نحوه تعامل او با برخی شخصیت. وجود او غرور است

خاضعانه است و با شاپور نیز نه مثل یک زیردست بلکه به عنوان یک دوست و همتـا نشسـت و برخاسـت    -امیدبزرگ
سبب نقـض فرمـان هـا، هرمـز بـر او خشـم       به خصوص هنگامی که به. دارداو این خضوع را در مقابل پدر نیز. کندمی
نظـامی،  (کنـد  زند و از او طلب بخشش مـی کند و با حالتی شبیه اسیران مقابل تخت پدر زانو میگیرد، کفن به تن میمی

هـا،  خره پـس از سـال  صبر و بردباري شیرین بـالا . گفتار فروتنانه خسرو با شیرین نیز نمونه اي دیگر است).150: 1386
خسرو در پـاي قصـر شـیرین، خـود را     . کندغرور خسرو و زبان تلخ و آکنده از تهدید او را به فروتنی و احترام بدل می

شود، دیگـر زود  آمیز شیرین مواجه میهاي کنایهخواند که تقاضاي دیدار دارد و وقتی با برخورد سرد و حرفغلامی می
:گویدو با فروتنی میرنجی و تکبر سابق را ندارد 

ــین ــتی  زمـ ــه پسـ ــردي بـ ــا کـ وارم رهـ
ــالایی   ــوام بـ ــر تـ ــویم بـ ــتنگـ اي هسـ

ــان   ــر روي مهمـ ــوام؟ بـ ــان تـ ــه مهمـ نـ

تــو رفتــی چـــون فلــک بــالا نشســـتی    
ــایی   ــخن رعن ــنس س ــه در ج ــتک اي هس

ــدین  ــتن بـ ــد دري بسـ ــرا بایـ ــان؟چـ سـ
)1386:372نظامی، (

البته صـفت غـرور همچنـان خصـلت ذاتـی ایـن       . ز تحول روحی خسرو و شخصیت پویاي او دارداین تغییر، حکایت ا
شود، در عـین عـذرخواهی از   رو میهاي قدیم روبهمهريشخصیت است لذا وقتی با شکایت شیرین از ازدواج با شکر و بی

شـوند و بـه  بازي با هم جمع نمیو عشقداريگوید جهانگذارد و میهاي پادشاهی میگناه، این کوتاهی را به پاي گرفتاري
:گویدگذارد و میشیرین در پاسخ انگشت روي خصلت غرور او می. سبب حفظ کشور به ناچار از شیرین غافل بوده است
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ــی   ــت مـ ــاز دولـ ــوزم نـ ــاییهنـ نمـ
هنــوزت در ســر از خــواهش غرورســت

ــی  ــاري درآیـــ ــوز از راه جبـــ هنـــ
دریغــا کــاین غــرور از عشــق دورســت 

). 380: 1386نظامی، (
گویـد  کند و هر چند پس از بازگشت از پشت درهاي بسته قصر شیرین به شـاپور مـی  ها مدارا میخسرو با این عتاب

، این سخن بیشتر از سر اندوه و ناامیدي است تا خشم )410: 1386نظامی،(ارزد ها نمیکه پیوند با شیرین به این خواري
. و غرور

) اهمال: صفت غالب(پذیري و اهمالمسئولیت-4-4
او چه در فـرار باشـد چـه در قـرار،     . شودهاي خسرو از زیر بار مسئولیت بسیار در داستان تکرار میشانه خالی کردن

اش و یابـد، دیگـر از حـق از دسـت رفتـه     طلبی را فراخ مـی هر گاه که بستر عشرت. گذرانی استهمواره مشغول خوش
.کندلیتی که در قبال کشور دارد، یادي نمیمسئو

طلبی فـارغ نیسـت و پـس از آن    شود، دمی از عشرتکه به دیدار شیرین نایل میبانو است تا زمانیوقتی مهمان مهین
کـه عتـاب شـیرین او را بـه     تا زمانی. بازيپردازد یا عشقبازي میهم در بزم با شیرین و کنیزکانش یا به شکار و چوگان

با به دست گرفتن حکومت نیز به انـدك مـدتی همـان    . رودنیاورده است، به دنبال باز پس گرفتن تاج و تخت نمیخود
افـراطش در نوشـیدن   . کندگساري و نواي باربد و نکیسا مشغول میگیرد و خودش را با میها را از سر میگذرانیخوش

).450: 1386نظامی، (رون ببرند شراب تا به آن حد است که باید از مجلس او را بر دوش بی
جلسـات او بـا سـران    . شـود داري او دیـده نمـی  حکومتدر منظومه نظامی تصویر دقیقی از پادشاهی خسرو و نحوه

حـل رسـیدن بـه شـیرین و نقشـه      شود یا براي یافتن راهوگو درباره زنان بر پا میگذرانی و گفتمملکت یا براي خوش
نشـاند، چنـد بیـت دربـاره برقـراري کـار       که خسرو را به تخت پادشاهی مـی نظامی در هر دو دفعه. کشیدن براي فرهاد

دهد اما از کشمکش درونی خسرو پیداست که شاه جوان ک و با نشاط شدن جهان و گسترش عدالت، داد سخن میممال
.داندهایش میجوییاحساس مسئولیتی در قبال کشور ندارد و کار ملک را دست و پا گیر کام

ــام    ــه ناک ــادم ب ــه افت ــرغم ک ــن آن م م
ــتان راي دارم  ــن ســـوي گلسـ چـــو مـ

ــاتوان  ــرا خــود ن ــن م ــک ت کــردغــم ی
ــم   ــد غ ــه ص ــد ک ــرا بای ــدم ــوار باش خ

ــار    ــم ب ــود نه ــر خ ــرم و ب ــر برگی ز خ
ــرم   ــت گی ــاج و تخ ــه ت ــد دل ک نخواه

ــمین دام  ــه در ابریشــ ــمین خانــ ز پشــ
ــاي دارم     ــر پ ــد زر ب ــود ار بن ــه س ...چ
...غم چندین کس اکنون چون توان خـورد 

چــو مــن صــد غــم خــورم دشــوار باشــد
ــی ــده م ــارخــران را خن ــن ک ــد از ای ...آی

ــی ــونم ــرم  خ ــخت گی ــا دل س ــه ب اهم ک
)260-261: 1386نظامی، (

او در نـاز  . که حکومت را از بهرام پس گرفته است و مسئولیتش را به دوش خود گذاشته، پشیمان اسـت خسرو از این
کـه جـزو   طلبـی  کردند اما اکنون با وجـود خصـلت آسـوده   خوارانی حمایتش میو نعمت بزرگ شده است و همیشه غم

. و به مراد دلش برسـد خواهد سراغ شیرین برود تواند غم مردم و مملکت را تاب بیاورد و دلش میذاتش شده است، نمی
اش نه رسیدگی به امور مملکت و حـل مشـکلات   کند اما انگیزهالبته خسرو بین عشق و دولت، در نهایت دولت را انتخاب می

:تهاي شخصی اسمردم بلکه برآوردن خواسته
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ــام   ــه ک ــاید هم ــافتن ش ــت ی ــه دول ــرا دام  ب ــد ف ــرغ آی ــت م ــه هس چــو دان
)261: 1386نظامی، (

)جوییکام: صفت غالب(داري جویی و خویشتنکام-4-5
وگو درباره زنان اسـت و  نقل مجالس بزم او گفت. جویی او استترین ویژگی خسرو در داستان، خصلت کاممشخص

غلبه این صفت در او چنان است کـه وقتـی   . دهدبندد و تاب از کف میها فوراً دل میکه با شنیدن وصف آننعجیب ای
و ) 349: 1386نظامی، (کند سال تمام ذهنش را مشغول میشنود، سوداي او یک در مجلسی وصف شکر اصفهانی را می

جویی غـرق اسـت کـه    چنان در اندیشه کامخسرو . زندکند به اصفهان برود و شبی درِ خانه شکر را بعاقبت وادارش می
کـه در مـاجراي   ، همچنـان )351: 1386نظامی، (شود شکر جایش را با یکی از کنیزکانش عوض کرده است متوجه نمی

).451: 1386نظامی، (شود شیرین و پیرزن نیز دچار اشتباه می
:کنددار معرفی مینش را محجوب و خویشتنالبته نظامی در نخستین برخورد خسرو با شیرین، شهریار جوا

ــاب   ــده مهتـــ ــرو در آن تابنـــ دل خســـ
ــکاري  ــیر شـ ــد کـــز شـ ــون دیـ ولـــی چـ

ــون ــر  زبـ ــیر نخجیـ ــرد آن شـ ــري نکـ گیـ
بـــه صـــبري کـــآورد فرهنـــگ در هـــوش 

مـــردي خـــوش آمـــد را ادب کـــردجـــوان
ــی    ــه م ــمه دل را دان ــرد چش ــه گ ــتب کاش

ــیماب  ــه س ــزد ب ــون زر درآمی ــان چ چن
مرغــزاري بــه هــم در شــد گــوزن    

ــون  ــیدافکن زب ــیر ص ــود ش ــه نب ــرک گی
ــوش   ــنده را ج ــش جوش ــاند آن آت نش
ــرد    ــب ک ــایی طل ــر ج ــاهش دگ نظرگ

ــی  داشــتنظــر جــایی دگــر مشــغول م
)186: 1386نظامی، (

اه جویی او دور از ذهن نیست و با توجه بـه شـأن و جایگ ـ  زند حتی با وجود خصلت کامرفتاري که از خسرو سر می
تضـاد قابـل درکـی را بـه وجـود      -دلیلی که خود نظامی نیز به آن اسـتناد کـرده اسـت   –شاهزاده و تربیت و فرهنگ او 

زند، اش را کنار میمردي و ادبش میل و خواست درونیجو است و اگر در شرایطی خاص جوانخسرو ذاتاً کام. آوردمی
اگر چه در کنار چشمه با دیدن شیرین حیا و نجابت به خرج . نکنددلیل بر آن نیست که این خواست دمی بعد بروز پیدا 

خورد چرا بـا نـادانی خـود چنـین     شود و افسوس میجویی بر او چیره میگذرد که حس کامدهد اما اندك زمانی نمیمی
تـا از درد  قدر تپانچه بر سر و روي خـود بزنـد  فرصتی را از دست داده است؛ حتی حاضر است از اندوه چنین اتفاقی آن

). 188-189: 1386نظامی، (این حسرت آسوده بشود 
طبیعی است که نباید در اندیشه عشق بازي با دیگـري باشـد   . خسرو در مسیر ارمن است و قصد دیدار شیرین را دارد

.ددهران است؛ بنابراین فرصت وصل با زیبارویانی را که در شهرهاي بین راه دیده است، از دست نمیاما او هوس
بنـــد بتـــانی دیـــد بـــزم افـــروز و دل   

جــاخــوش آمــد بــا بتــان پیونــدش آن    
بــــه روشــــن روي خســــرو آرزومنــــد

جــــامقــــام افتــــاد روزي چنــــدش آن
)196: 1386نظامی، (

:این عجیب نیست زیرا حتی وقتی شیرین را در کنار دارد نیز چشم و دلش مشغول کنیزکان او است
شــــه آن کــــاره دل در کارشــــان داد  د حاجـــب شـــه بارشـــان دادبـــرون شـــ

)223: 1386نظامی، (
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، بـه سـبب همـین خصـلت     )222: 1386نظامی، (دهد بانو از شخصیت خسرو و پندي که به شیرین میتوصیف مهین
ا شـیرین و سـودایی کـه در تمـام لحظـات      با پیش رفتن داستان و توصیفات نظامی از عشق بازي خسرو ب. خسرو است

توصـیف خـود   . جهت نبوده اسـت بانو بیشود نگرانی مهینپروریده، مشخص میحضورش در سرزمین ارمن در سر می
:باز خسرو هستنامه مرگ مریم به اندازه کافی گویاي شخصیت هوسشیرین نیز در تسلیت

ــت    ــاك اس ــر خ ــر در زی ــاه اگ ــروس ش ع
ــتن  ــر رفـ ــرد بـ ــک ز آن کـ ــرشفلـ دلیـ

ــت   ــدمی نیس ــه را هم ــه ش ــر چ ــه گ از او ب
نظـــــر بـــــر گلســـــتانی دیگـــــر آرد

عروســـان دگـــر دارد چـــه بـــاك اســـت
ــیرش    ــاه زود سـ ــد ز شـ ــه بـ ــه آگـ کـ
ــت  ــی نیسـ ــد غمـ ــیر آمـ ــه زودسـ شهنشـ
وز او بـِــــه دلســــــتانی در بــــــر آرد 

)338: 1386نظامی، (
طوري که وقتـی در اردوگـاه خـود    به. زندجوي خسرو میاري بر طبع کامالبته سرسختی و مقاومت شیرین عاقبت مه

هاي باربد و نکیسا آتش هوس و شور عشقی در دلـش بـه   خوانیکه غزلشنود، با آنصداي شیرین را از درون خرگاه می
.دهدمی تن میو عاقبت به تقاضاي شیرین براي ازدواج رس) 441: 1386نظامی، (کند داري پیشه میپا کرده، خویشتن

)نیرنگ: صفت غالب(صداقت و نیرنگ -4-6
آشـکارترین  . گذارند تا صداقت اوبازي خسرو صحه میهاي متنی بیشتر بر دورویی و نیرنگدر منظومه نظامی دلالت

ارانـه  که بتواند فرهاد را در بازي خود شرکت دهـد، ریاک خسرو براي این. گواه این صفت رفتار مزورانه او با فرهاد است
سپارد تـا جـانش بـر سـر آن     اش کاري را به او میدهد و با مخفی کردن نیت اصلیاو را به حق حرمت شیرین قسم می

خسرو . دهداي شوم و مطرح کردن خبر دروغین مرگ شیرین، به کار فرهاد پایان مینقشهبالاخره هم با طرح. تلف شود
بسـتگی شـهریار بـه شـیرین از جـنس      کند که دلن ابتدا مشخص مینظامی در هما. در عشق به شیرین نیز صادق نیست

بستن به شیرین در اثر شنیدن توصیف جمال او از زبان شاپور، هنگامی که شـاپور را بـه   خسرو با وجود دل. عشق نیست
:کند کهفرستد، به او سفارش میعنوان قاصد خود نزد شیرین می

ــی    ــی م ــوم نقش ــون م ــر چ ــذیرداگ پ
ــن ــودور آهـ ــرددل بـ ــین و برگـ منشـ

ــرد     ــش گی ــا نق ــا ت ــر م ــر او زن مه ب
ــرد   ــن سـ ــوبم آهـ ــا نکـ ــر ده تـ خبـ

)158-159: 1386نظامی، (
.رودزند که از عاشقان حقیقی انتظار نمیهایی از او سر میمرديها و ناجوانوفاییدلیل نیست که بیپس بی

جایش بازي به کنج مشکوي او رانده خواهد شد و از چندي عشقشیرین براي خسرو چونان دیگر زنان است که پس 
داند شیرین براي دیدار او راه سپرده اسـت و  که میگردد، با آنوقتی شاهزاده جوان به مداین باز می. را به دیگري خواهد داد

دتی را بـه عـیش و   پـردازد؛ سـپس م ـ  گیرد بلکه به کار حکومت میخسته نمیدر قصر منتظر اوست، سراغی از معشوق دل
).212: 1386نظامی، (افتد روست، تازه به یاد شیرین میاهمیتی روبهگذراند و بعد گویی با موضوع کمنوش می

اندیشـی  انگیز، فقط یک مهرورزي زبانی اسـت و بـا مصـلحت   عشق خسرو به شیرین بر خلاف سخنان عاشقانه و دل
:همراه است

ــویش  ــت خـ ــلاح دولـ ــر صـ ــن از بهـ رغبتـــی کـــردن بـــدو پـــیش   نیـــارم مـ
)286: 1386نظامی، (
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المصالحه خـود و فرهـاد قـرار    کند و شیرین را وجهاگر مصلحت ایجاب کند، خسرو بر سر عشق خود معامله هم می
سـپارد امـا   عاشق راستینی چون فرهاد حتی تحمل شنیدن خبر مرگ معشوق را ندارد و به شنیدن آن، جـان مـی  . دهدمی

.سازددهد و شیرین را طعمه توطئه علیه فرهاد میبازي چون خسرو مرگ معشوق را ملعبه قرار میعاشق نیرنگ
در حـالی در  -عمـه شـیرین  -بـانو  مهین. ها نیز مشهود استرفتار ریاکارانه خسرو در ارتباطات او با سایر شخصیت

گذرد و او سخت دلواپس سرنوشـت  خبر شیرین از ارمن میبیشود که مدتی است از رفتنقصر خود پذیراي خسرو می
تواند ماجراي رفـتن شـیرین بـه    شود و میمند مینوازي او بهرهها از مهمانخسرو مدت. برادرزاده خود و دلتنگ او است

ره بـا دیـدار   بـالاخ . کنـد کند و تلاشی براي تسکین دل این بانوي دردمند نمـی مداین را بازگو کند اما سکوت اختیار می
کنـد کـه   بانو وانمود مـی دهد و طوري براي مهینشاپور و خبر یافتن از حضور شیرین در قصر مداین مجلسی ترتیب می

.گویا به تازگی ماجراي رم کردن اسب و گم شدن شیرین را از اطرافیان شنیده، از آن متأثر شده است
گی کـرد خـوار به دل شـادي، بـه لـب غـم    ز شــــیرین قصــــه آوارگــــی کــــرد

)206: 1386نظامی، (
ایـن  . دهـد بانو را مدیون و ممنون خود کند، خبر پیداشدن شیرین و قول برگرداندن او را مـی که مهینسپس براي این

مـانع  کـه چنـین  خسرو پس از مرگ مریم، آسوده از کارآشوبی او از این. شوددورنگی خسرو در مرگ مریم هم دیده می
:بزرگی از پیش پایش برداشته شده، در باطن مسرور و شادمان است

ــرامش   ــاه و احتـ ــر جـ ــک از بهـ ولیـ
ــاهی    ــت ش ــر تخ ــرمتش ب ــت از ح نرف

ز مـــاتم داشــــت آیینـــی تمــــامش  
ــلَب هـــا جـــز ســـیاهینپوشـــید از سـ

).336: 1386نظامی، (
)داريندی: صفت غالب(ستیزي داري و دیندین-4-7

یکـی از معـدود   . افتـد مـی گـزاري از خـدا   گذرانی است که کمتر به یاد نیایش و سپاسچنان غرق در خوشخسرو آن
بیند و پس از بیدار شدن لب بـه سـتایش یـزدان    مواردي که به خداپرستی او اشاره شده، زمانی است که خواب نیاي خود را می

نویسـد و آن را بـا نـام خـدا     اي است که به سبب عزاي فرهاد به شـیرین مـی  امهمورد دیگر ن). 153: 1386نظامی، (گشاید می
مـداري او و  هاي کمی که درباره خداجویی خسرو هست، بر دینبا وجود نشانه). 333- 334: 1386نظامی، (کند شروع می

بانو را به که مهینزمانی. هاي دین زرتشتی تعصب داردخسرو بر مناسک و آیین. ها تأکید شده استاش به آیینبنديپاي
:خواهد که رسم باج و برسم را اجرا کندمهمانی دعوت کرده است، از موبد می

به هر خـوردي کـه خسـرو دسـتگه داشـت     
ــم آن   رســاج و ب ــاب ب ــان اســت حس چن

ــم را نگـــه داشـــت  طریـــق بـــاج و برسـ
گیـــري نشـــان اســـتکـــه او برچاشـــنی

)205: 1386نظامی،(
بندد و با اجراي آیین ازدواج توسط موبد، او را بـه عقـد خـود    هنگام ازدواج با شیرین به رسم موبدان کاوین او را می

شـود خسـرو دیـن    بندي به مناسک، یکی از عواملی است کـه مـانع مـی   همین تعصب بر دین زرتشتی و پاي. آورددرمی
:اسلام را بپذیرد

ــا او اي   ــت ب ــی گف ــه چرب ــردجــوانب م
ــر نگـــردم     ــا بـــی سـ جـــوابش داد تـ

ــرد   ــر برگــ ــر از کفــ ــلام گیــ ره اســ
ــردم  ــه دارم برنگــ ــین کــ از ایــــن آیــ

)491: 1386نظامی، (
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ــذارم   ــون گـ ــان چـ ــم نیاکـ ز شــــــاهان گذشــــــته شــــــرم دارمره و رسـ
)494: 1386نظامی، (

نوع شخصیت-5
که در مقدمه ذکر شد، تبیین نوع شخصیت بر مبناي ساده یا پیچیـده بـودن و ایسـتا یـا     یکی از اهداف این پژوهش چنان

هـاي  شخصـیت . 5فورستر به کار برد. ام. بندي شخصیت به دو نوع ساده و پیچیده را اولین بار ايتقسیم. پویا بودن است
هـا را در  تـوان آن شوند و مـی رد یک اندیشه یا کیفیت واحد ساخته میتکلف و بدون تغییر هستند؛ گساده دو بعدي، بی
هـایی بـا   هـا شخصـیت  آن. بینـی هسـتند  هاي پیچیده چند بعدي، پویا و کمتر قابـل پـیش  شخصیت. یک جمله بیان کرد

. کـرد هـا را در یـک عبـارت خلاصـه    توان آنهاي رفتاري پیچیده و جزئیات و خصوصیات فراوان هستند که نمیانگیزه
هایی را پنهان کرده اسـت  شخصیت پیچیده به راحتی قابل شناخت نیست و در ژرفاي شخصیت چند لایه خود، خصلت

کند و او را با حوادثی که از سر گذرانده است و تغییراتی که در خـلال ایـن   ها احساس لذت میکه خواننده از کشف آن
).Forster, 1974: 54-56(آورد حوادث یافته است، به خاطر می

بر این اساس شخصیت خسرو در منظومه داستانی نظامی یـک شخصـیت پیچیـده و دربردارنـده صـفات و جزئیـات       
بـر عمـق و   ... گـري، سـخاوت و آزمنـدي و   هاي متناقض مثل غرور و فروتنـی، دادگـري و سـتم   وجود خصلت. فراوان است

هـا را در وجـود   و و توجیه چند بعدي بودن او تنـاقض نظامی با نمایش سیر تحول خسر. پیچیدگی این شخصیت افزوده است
اي مثلاً دوگانگی عاطفی خسرو از جمله عشق و کینـه . هاي او را باورپذیر کرده استاین شخصیت به تعادل رسانده، پیچیدگی

شخصـیت او  دهد یا دشمنی با بهرام و فرهاد و سپس افسوس در مرگ آن دو، با توصیفی کـه شـاپور از   که به شیرین نشان می
.کندمعرفی می) 174: 1386نظامی،(» به مهر آهو به کینه تندشیر«او خسرو را . دهد، سازگار استارائه می

. که گواه پیچیده بـودن شخصـیت اسـت، مؤیـد پویـا بـودن او نیـز هسـت        تحول خسرو در طی داستان علاوه بر این
اسـتان، دسـتخوش تغییـر و تحـول باشـد و      شخصیتی است کـه همـواره در د  ) dynamic character(شخصیت پویا 

در مقابـل آن  . بینـی او یـا خصـلت و خصوصـیت شخصـیتی او دگرگـون شـود       اي از شخصیت او، عقاید و جهـان جنبه
به عبارت دیگر در پایان . شخصیتی است که تغییر نکند یا اندك تغییري را بپذیرد) static character(شخصیت ایستا 

براي تحول شخصیت در داستان سـه وضـعیت   ). 194-195: 1367میرصادقی،(غاز بوده است داستان همان باشد که در آ
:توان ذکر کردرا می
در این وضع شخصـیت  . که خود عوض شودشخصیت از میان حوادث رد شود و حوادث را عوض کند، بدون آن-1

ر نقشی در قصه ندارد و قصه یا پایـان  که او عمل خود را انجام داد، دیگپس از آن. به عنوان یک عامل عمل مطرح است
.شودپذیرد یا آن شخصیت از قصه خارج میمی

در واقـع او تماشـاگر و تـا حـدي     . شخصیت کاملا دگرگـون شـود ولـی حـوادث از طریـق او دگرگـون نشـوند       -2
.کننده در حوادث باشد ولی سرنوشت حوادث به او ربطی نداشته باشدشرکت

شخصیت در مسیر حوادث دخالت کند و حوادث در مسـیر سرنوشـت   . رگون شوندشخصیت و حوادث با هم دگ-3
ترتیب از ارتباط مستقیم شخصیت و حوادث، قصه راه اصلی خود را پیدا کرده، بـه اوج خـود برسـد و    شخصیت و بدین

).293: 1362براهنی، . ك.ر(تمام شود 
شـوند و  د اما حوادث از طریق او دگرگون نمیشوشخصیت او دگرگون می. تحول خسرو در داستان از نوع دوم است
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ها ذکـر  اي از تحول ویژگیدر توصیف صفات روایی خسرو نمونه. او صرفاً به صورت تماشاگر در حوادث شرکت دارد
جویی او به دیگرخواهی و طلبی و کامشود و خودخواهی، جاهآزمندي خسرو در پایان داستان به سخاوت تبدیل می: شد

ز «دهـد کـه   شیرین بـه او پنـد مـی   . ها حضور شیرین در زندگی او استترین عامل این دگرگونیمهم. شودزهد بدل می
:کنداندیشی دعوت مینوازي و آخرتو او را به رعیت) 458: 1386نظامی،(» رامش سوي دانش کوش یک چند

گــر بــاش  نجــات آخــرت را چــاره  
ــازد   ــب س ــه در ترکی ــاو زر ب ــی ک کس

ــا  ــو ش ــین دور از ت ــد بب ــه مردن هانی ک

ــاش   ــر ب ــا خب ــتن ب ــزل ز رف ــن من در ای
قیامــــت را کجــــا ترتیــــب ســــازد
ــد  ــا خــود چــه بردن ز مــال و مملکــت ب

)459: 1386نظامی، (
شـود خسـرو از بیـدادهاي گذشـته     گـذارد و سـبب مـی   نیز بر او تأثیر می-معلم خسرو-در کنار شیرین، بزرگ امید 

یکی دیگـر از  . خانه سپري کنداش را در آتشتصمیم بگیرد به دور از اشتغالات حکومتی، زندگی زاهدانهپشیمان شود و
عشـق خالصـانه شـیرین و تعامـل و     . اي خودخـواه بـه عاشـقی دیگرخـواه اسـت     پیشهتحولات خسرو تغییر او از هوس

. کنـد با جنس دیگري از عواطف بشري آشنا مـی سازد و او را کاره را متأثر میوگو با فرهاد عاقبت روح این شه آنگفت
رویانی چون شکر که با وجود زیبایی نجابت شیرین را ندارند، دیگر روح دگرگون شده خسرو را راضـی  علاقه به خوب

:ها ملول است و نیاز به عشق در وجودش شکوفا شده، کلماتش را عطرآگین کرده استاو از کامرانی. کندنمی
ــواه   ــه خ ــدان ک ــن چن ــن بک ــر م ــاز ب ی ن

اگــر بــر مــن بــه ســلطانی کنــی نــاز      
ــی    ــا فروشـ ــري تـ ــم بگیـ ــر گوشـ وگـ
ــیش دارم   ــر پـ ــی سـ ــمم کنـ ــر چشـ وگـ

ــن    ــر مـ ــدگان آواز بـ ــون رانـ ــزن چـ مـ
ــاز      ــم ب ــولایی ده ــه م ــط ب ــا خ ــو ت بگ
ــی   ــت خموشــ ــت بیعــ ــنم در بیعــ کــ
ــیش دارم   ــر در پـ ــمی دگـ ــس آن چشـ پـ

)378: 1386نظامی، (
آلـود، عاقبـت شـاگرد اول مدرسـه     پیشگی شهره عالم بود و عشق را به مصلحت و نیرنگ میي که به هوساشاهزاده

:عشق شد و با عاشقانه مردنش جاودانه گردید
بــه دل گفتــا کــه شــیرین را ز خــوش خــواب
ــه   ــاطر نهفتــ ــا خــ ــت بــ ــر ره گفــ دگــ
ــواري     ــداد و خ ــن بی ــن ای ــر م ــد ب ــو بین چ
همـــان بـــه کـــاین ســـخن ناگفتـــه باشـــد 

ــ ــه تلخـ ــادار بـ ــان داد آن وفـ ــان چنـ ی جـ

کــــنم بیــــدار و خــــواهم شــــربتی آب
ــب  ــان ش ــن مهرب ــت ای ــه هس ــهک ــا نخفت ه

ــاد و زاري  ــر از فریـــ ــبد دیگـــ نخســـ
چــو مــن مــرده شــوم او خفتــه باشــد     
کــه شــیرین را نکــرد از خــواب بیــدار    

)479: 1386نظامی، (
نتیجه-6

هاي داسـتان، فهرسـتی از   ی کنش و گفتار شخصیت خسرو و تعامل او با دیگر شخصیتکاربرد نظریه معنامحور و بررس
هایی که در در مجموعِ جفت صفت. ها قوي و برخی ضعیف هستندصفات این شخصیت را به دست داد که برخی از آن

، )غـرور / فروتنـی (، )گـري سـتم / دادگـري (، )آزمنـدي / سـخاوت : (یعنی–تحلیل معنایی شخصیت خسرو بررسی شد 
به جز صـفت  -)ستیزيدین/ داريدین(و ) نیرنگ/ صداقت(، )جوییکام/ داريخویشتن(، )کارياهمال/ پذیريمسئولیت(
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هـاي  ها، جزو ویژگیها با لحاظ شدت و ضعف آناي از آن در داستان موجود نبود، سایر صفتستیزي که هیچ نشانهدین
. دوگانه و متناقض مبنایی براي تحلیل نوع شخصیت خسرو استوجود این صفات. شوندشخصیتی خسرو محسوب می

بر این اساس شخصیت خسرو در منظومه نظامی به دلیل چند لایه بودن و دربرگـرفتن صـفات متقابـل، یـک شخصـیت      
هـاي سـیاه یـا سـفید و تـک      اي است که به جاي نمایش شخصـیت پردازي نظامی به گونهروش شخصیت. پیچیده است

هـاي درونـی ایـن    اي نیسـتند و صـفات منفـی و مثبـت در لایـه     کند که نوعی و کلیشههایی را خلق میبعدي، شخصیت
نظامی در خسرو و شیرین یک ادیـب  . ها با هم تنیده شده است؛ یعنی شاهد یک تعادل انسانی باورپذیر هستیمشخصیت

تـاریخی دارد، سـبب شـده اسـت شخصـیت      هاي ژانر غنایی و تفاوتی که با نوع حماسـی و  ویژگی. پرداز استعاشقانه
این صفات هم ناشی از سبقه تاریخی و کارکرد پادشاهی است و هـم برآمـده از   . خسرو از صفات دوگانه برخوردار شود

.بافت غنایی و کارکرد عاشقی
ن گانه تحول کـه براهنـی بیـا   مطابق الگوي سه. دلیل دیگر متناقض بودن صفات خسرو، پویا بودن این شخصیت است

شود ولی حوادث از طریق او دچار دگرگـونی  کرده است، خسرو شخصیتی است که در داستان دچار دگرگونی کامل می
هـاي ژانـر   این مسئله نیز از ویژگـی . کندشوند و او فقط تماشاگر حوادث است و در سرنوشت حوادث دخالت نمینمی

شخصـیتی  -هم در مقام شاهزاده و هم پادشاه-وانی دهد که او در دوره جتحلیل شخصیت خسرو نشان می. غنایی است
بـا وجـود رفتارهـاي گـاه     . ناپـذیر اسـت  جو پیدا کرده است لذا در کـار ملـک منفعـل و مسـئولیت    طلب و عشرتآسان

رغـم  بـه . شـود هایش متوسل به ریـا و نیرنـگ مـی   اش، خویی مغرور و زود رنج دارد و براي رسیدن به خواستهفروتنانه
اش بر پا کرده، رعیت از او ناراضی هستند و علیه او به رهبري بهرام چـوبین  ه گفته نظامی در آغاز زمامداريعدالتی که ب
رانی شاهزاده باشد که فرصتی بـراي رسـیدگی   طلبی و هوستواند حاصل خصلت جاهعدالتی میاین بی. کنندشورش می

شـود و  هاي پایانی عمرش دچار تحول میشیرین و در سالخسرو پس از ازدواج با . گذاردبه کار مردم برایش باقی نمی
منـد  دار، دادگر و سـخاوت در این دوره خسرو شخصیتی فروتن، دین. شودهاي مثبت در شخصیت او نمایان میخصلت

هـاي  وجـود ویژگـی  . هاي پادشـاهی تـرجیح داده اسـت   طلبیدارد و یک عاشق صادق است که زندگی زاهدانه را بر جاه
امیـد و  نشینی با افـراد عـالم و هنرمنـدي مثـل بـزرگ     شخصیت خسرو نتیجه تعلیم و تربیت دوران کودکی، هممثبت در 

خسرو شخصیتی چند بعدي، پیچیده و پویا دارد که هـر چنـد در   . شاپور و تأثیر عمیق حضور شیرین در زندگی او است
تحت تأثیر شخصیت والا و عشق پاك شـیرین بـه   جویی است اما در پایان ترین صفت روایی او کامطول داستان برجسته

.شوداي تبدیل میباخته و افسانهعاشقی پاك

هاپی نوشت-7
یـاد شـده اسـت    ) اسم گرایانه(هاي نظریه کنشی، نظریه معنایی و نظریه اسمی در کتاب دستور زبان داستان از سه نظریه با نام-1
اي چه اصطلاحاتی و از چه منابعی هستند لکن این کتاب تنها کتابی است که مشخص نیست معادلی بر) 144-145: 1371اخوت،(

کنان و پاندي، این سه -در سایر منابع نظري از جمله کتاب ریمون. هاي شخصیت اذعان داردگانه براي نظریهبندي سهکه به تقسیم
ذکر این نکتـه ضـروري اسـت کـه     . ود داردنظریه با همان کیفیاتی که اخوت برشمرده اما به صورت پراکنده و تفکیک نشده، وج

شناسی گردآوري شده است و نتایج آبشخور آن از چندین منبع نظري در حوزه روایت. چهارچوب تئوریک این مقاله ابداعی است



1395پاییز )31پیاپی(، 3، شمارة هشتمسال، دورة جدید،دومه وسال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/96

یه در این مقاله به توضیح درباره نظریه معنامحور بسنده شده است و براي اطلاع از نظر. آن حاصل کاربرد یک روش تلفیقی است
.کنان، پاندي و اخوت مراجعه کنید-، کالر، تولان، ریمون)1368(توانید به آثار پروپ شناختی میگرا و نشانهساخت

1970دانست اما در سال گرا بود و آشکارا اشخاص را تابع کنش میمعتقد به نظریه ساختS/Zبارت تا پیش از نوشتن کتاب -2
آنچه مناسب روایت است نه کنش که شخصیت در مقـام  «و این تفکر را مطرح کرد که به شخصیت رمزهایی معناشناسانه بخشید

).Rimmon-kenan, 2005: 37(» است) proper Name(اسم خاص 
ترجمـه کـرده   » اسـتلزام «آن را ) 149: 1371(است که اخوت )  implication(کنان -اصل انگلیسی این کلمه در متن ریمون-3

.رسدتري به نظر میمناسبترجمه » دلالت«است اما 
در نظر آنان تفکـر انسـان بـر    . یکی از مبانی اصلی تفکرات ساختارگرایان است) binary oppositions(هاي دوگانه تقابل-4

این دیـدگاه بـه مـا ایـن امکـان را      . هاي دوگانه شکل گرفته است و متون و آثار هنري نیز از این امر متأثر هستندمبناي این تقابل
، )جـوان / پیـر (، مـدرج  )مـرد / مثـل زن (هاي معنایی مختلف از جمله مکمل ها را در قالب تقابلهاي شخصیتدهد تا ویژگیمی

در تحلیل . هاي متنوع برسیمها به شخصیتبندي کنیم و از ترکیب آنطبقه... و) نامهربان/ مهربان(، صوري )مظلوم/ ظالم(دوسویه 
. دهدهاي تقابلی متفاوتی را شکل میی مواجه هستیم که در مقاطع مختلف داستان شبکههاي معنایشخصیت خسرو با تعدد صفت

هاي خسرو در دوره جوانی و شاهزادگی، با دوره جوانی و پادشاهی و دوره کمال و پادشاهی یکسان نخواهد به همین دلیل ویژگی
ر مقاله ممکن نیست و نظم سـاختاري مقالـه را بـه هـم     ها به دلیل حجم آن در بستذکر تمامی این صفات و تبیین شواهد آن. بود
. تر است قرار گیـرد هاي شخصیت در قالب یک فهرست محدودتر که نشان دهنده صفات کلیزند لذا سعی شده است ویژگیمی

.گري گنجانده شده استستم/ تر دادگرينامهربانی در ضمن شاخه بزرگ/ مثلاً تقابل مهربانی
به کار roundو flat، اصطلاح ساده و جامع را براي کلمات )1384(هاي رمان فورستر ترجمه کتاب جنبهابراهیم یونسی در -5

کنـد  هاي سـاده و مـدور معرفـی مـی    واره داستان و نمایش این اصطلاح را با معادلبرده است و ابوالقاسم رادفر در کتاب فرهنگ
اللفظی واژه نزدیک هستند اما هیچ ذهنیتی درباره چگونگی شخصیت تحتها به معناي لغوي واین جایگزین). 1366رادفر، . ك.ر(

در ایـن مقالـه   . معنی است و جامعیت هم گنگ است و بیشتر از منظر کمی به شخصیت توجه داردمدور بودن بی. دهندبه ما نمی
تـري را بـراي اصـطلاح    زوج مناسـب انتخاب شد تا با معادل ساده که در مقابـل آن قـرار دارد،  roundمعادل پیچیده براي واژه 
اگر چه این کلمه معادل لفظی دقیقی براي واژه انگلیسی نیست، به لحاظ معنایی رسا و مناسب است؛ بـه  . فورستر به وجود آورند

:خصوص که در دو فرهنگ اصطلاحات ادبی نیز با همین اصطلاح تعریف شده است
Flat characters which are simpl and round characters which are complex
(Prince,2003: 12; Baldick,2004: 37)
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